
  شهر خاموش

 شهر خاموش من آن جان خروشانت آو
تب تن سوز زمان در رگ جوشانت آو

گوييا نام تو از دفتر هستي شستند
نفس محرم آن درد نيوشانت آو

آتش افروزي آن سرخ قبايانت نيست
دف جان بر آف اين حلقه به گوشانت آو

 بسته آذين به گذر حجله دامادي مرگ
 طبق خرم گل پونه فروشانت آو

 بيد در سوگ زمين بند ز گيسو بگشاد
رقص سرمستي آن زلف به دوشانت آو

 تاك بر دار آمر بسته فرمان تو بود
 بانگ شورافكن خوش نوش و بنوشانت آو

 اي ديار من بى يار به جادوي بهار
خلعت سبز نوازشگر پوشانت آو

پروين دولت آبادی
 


